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کم ســن و سال بود، اما حماســه‌های بزرگی را رقم زد؛ آن‌قدر 
که وقتی در کربلای 4 مجروح شــد در خانه نماند و با شــکم پاره و 
درحالی‌که سر روده‌اش بیرون بود در فتح بزرگ کربلای 5 حضور 
یافت. جوانی که در روزهای سخت جنگ، دل از زن و فرزند برید و 
تمام قد برای دفاع از وطن قیام کرد تا نگذارد یک وجب از خاک 
میهن به‌دســت دشــمن بیفتد. ســردار شــهید »حســن تاجوک« 
معروف به »حاج حســن« از شــهدای برجســته شهرستان ملایر 
است؛ بزرگمردی که لحظه‌ای از خدمت صادقانه و بی‌منت دریغ 
نکرد و تا پای جان برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی 
ایستاد.سردار شهید »حسن تاجوک« که حالا 33 بهار از عروجش 
گذشــته اســت، جــزو 13 فرمانده شــهید والامقام اســتان همدان 
اســت که در ســال 98 مفتخر بــه دریافت درجه ســرتیپ تمام از 
طرف رهبر معظم انقلاب شد.»عزیزکرده« داستان زندگی اوست 
به قلم »مرضیه نظرلو« که شــامل خاطرات خانواده، دوســتان و 
همرزمان از تولد تا شهادتش است. این کتاب سال 1397 مقارن 
با ســی‌امین ســالروز شــهادت شــهید تاجــوک رونمایی شــد، اما 
نقایصی داشت که حالا بار دیگر این کتاب با طرح جلد نو و مزین 

به تصاویر رنگی دوباره چاپ شده است.
ســردار شــهید حســن تاجوک، فرمانــده گــردان 151 حضرت 
مســلم بــن عقیل)ع( لشــکر32 انصارالحســین)ع( همــدان بود 
و همیــن عنــوان ســبب شــد تا بــه درخواســت دوســتان شــهید، 
آییــن رونمایی از نســخه جدید »عزیزکرده« در ســالروز شــهادت 
حضرت مســلم)ع( مصــادف با 9 ذی الحجه برگزار شــود. با این 
حــال به‌دلیل تأکید ســتاد مقابله بــا کرونا مبنی بر برگــزار نکردن 
اجتماعــات غیرضــروری، آیین رونمایــی از کتاب لغــو و به زمان 

دیگری موکول شد.
شــهید حسن تاجوک 6 فروردین 1340 با نذر محرمی پدرش 
»اکبرآقا« به حضرت سیدالشهدا)ع( متولد شد. پدرش گفته بود: 
»اگر آقا به من پســر بده اســمش را می‌گذارم حســن؛ هر عاشــورا 

هلیم می‌پزم و 7 سال سقائی هیأتش را می‌کنم.«
 خداونــد بــه او پســری داده بــود امــا عمــرش بــه دنیــا نبــود. 
همسرش »اقدس خانم« هر سال دهه محرم روضه زنانه برگزار 
می‌کرد.عزیزکــرده بود، اما توجه اطرافیان مانع تبلور شــخصیت 
ممتازش نشــد. روزهای نوجوانی‌اش با مبارزات انقلابی و حضور 
پر برکت شــهید مدنی در اســتان همدان همراه شــده بود.پس از 

ســفر شــهید مدنی به ملایر، مراســم قرائت دعای توســل به‌طور 
هفتگی در ملایر آغاز شــد. شــیخ عبدالکریم ترابی، رضا کاشــی، 
مشهدی محمد سلیمی و موسی ســر کبود؛ هیأت‌های خانگی را 

اداره می‌کردند.
حسن به همراه چند نفر از دوستانش چون رسول حیدری- که 
بعدها در کشور »بوسنی« شهید شد - در جلسات شرکت می‌کرد؛ 
جلســاتی که با تهدید شــهربانی همراه بود. با اوج‌گیری مبارزات 
انقلابی به رهبری شهید مدنی در استان همدان به صف مبارزان 
پیوســت درحالی‌کــه هنــوز نوجوان بــود. پــس از پیــروزی انقلاب 
اســامی هــم در توزیع اقــام عمومــی مانند نفت بــه انقلابی‌ها 
کمــک می‌کرد تــا جایی که نشــانی افــراد پیــر و ناتــوان را گرفته و 

سهمیه نفت شان را عصرها به در منزل می‌برد.
حضــور در کمیتــه انقــاب اســامی، کمک به تشــکیل ســپاه 
پاســداران در ملایــر و حضــور در جبهــه نبرد و عملیــات متعدد، 
عنوان‌های درخشــانی اســت که در کارنامه ســردار شــهید حسن 

تاجوک به چشم می‌خورد.
ëëجنگ‌جنگ تا پیروزی

فاطمه مهدی همســرش که چندان طعم زندگی مشترک با 
شــهید تاجوک زیر یک سقف را نچشــیده با مروری بر خاطراتش 
از آن دوران می‌گویــد: ســال 1360 به‌طــور ســنتی ازدواج کردیم و 
مادر ایشــان در مراسم خواســتگاری با من صحبت کرد.آن زمان 
خیلــی معمــول نبود کــه دختر و پســر بــا همدیگر حــرف بزنند. 
آشــنایی خانواده ما و ایشان به دوســتی با برادرم برمی‌گردد که از 
مبارزان انقلابی بود. خودم هم در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی 
فعالیت می‌کردم. حسن آن موقع پاسدار بود و به جبهه می‌رفت 
و گفــت کــه پــس از ازدواج هــم می‌رود.حتــی یک بار کــه پدرش 
اعتــراض کــرد و گفت: »حالا کــه ازدواج کردی در قبال همســرت 
مســئولیت داری«؛ پاســخ داد: »تا وقتی جنگ هســت؛ حضور در 
جبهه واجب است.«حتی وقتی بچه‌هایمان متولد شدند باز نبرد 
را ترک نکرد و زمانی هم که برای مرخصی به ملایر برمی‌گشــت 
به‌کارهای مردم رســیدگی می‌کرد. بــا همه این تلاش‌ها، هرگز به 

ما نگفت که فرمانده است و وقتی شهید شد ما متوجه شدیم.
ëëحضور در عملیات بزرگ کربلای 5 با شکم باز

همسر شــهید تاجوک می‌گوید: حســن بارها مجروح شد، اما 
هربــار پــس از مــدت کوتاهــی و پیــش از بهبودی کامــل به جبهه 
برمی‌گشــت. در عملیات کربلای 4 هم بشــدت زخمی شد و او را 
به بیمارســتانی در شــیراز منتقل کردند و پس از جراحی به ملایر 

آوردند. پزشــکان، پس از اقدامات لازم پزشــکی او را مرخص و 4 
ماه استراحت برایش تجویز کرده بودند.

در دوران اســتراحت، یکی از دوستانش به دیدار حسن آمده و 
با هم صحبت کردند و پس از آن آماده رفتن به جبهه شد. وقتی 
اعتراض کردیم که چطور می‌خواهی با این وضعیت بروی؟ گفت 
کــه دلش بــرای رزمنده‌ها تنگ شــده درحالی‌که بــرای حضور در 

عملیات کربلای 5 رفته بود.
ëëحفظ تنگه احد برای اسلام

مرتضی نادرمحمدی، معاون گردان تخریب لشکر 32 انصار 
اســتان همدان هم خاطرات جالبی از همراهی با شــهید تاجوک 
دارد.او که از دوران دبیرســتان با حاج حســن همراه بوده، ســردار 
گمنــام خطــه خونگــرم ملایــر را این‌طــور روایت می‌کند: شــهید 
تاجــوک را از دوران دبیرســتان می‌شــناختم؛ از همــان ســال‌ها 
مبارزات انقلابی بر ضد طاغوت را آغاز ‌کرد.پس از پیروزی انقلاب 
اســامی در کمیته انقلاب مشــغول به فعالیت شده و در مهر 59 
که هنوز سپاه پاسداران استان همدان تشکیل نشده بود به‌ همراه 
چند نفر دیگر تجهیزات لازم را از طرف کمیته برای رزمندگان در 
آبادان برد.پس از صدور دستور امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 
ســپاه، این نهاد را به کمــک چند نفر از مبــارزان انقلابی در ملایر 
بنیــان گذاشت.شــهید تاجــوک دوره آمــوزش نظامــی را زیر نظر 
بانو »طاهره دباغ« محافظ امام)ره( و فرمانده وقت ســپاه استان 
همدان گذراند و با آغاز درگیری در منطقه غرب و غائله کردستان 

به همراه سردار بحرینی و شهید رسول حیدری عازم پاوه شد.
حضــور در عملیــات »قراویــز« و همراهــی بــا ســردار شــهید 
حســین همدانی در ســرپل ذهاب از دیگر کارهای شــهید تاجوک 
بود و ســال 1363 از طرف ســردار به‌عنوان فرمانــده »گردان 151 
حضرت مســلم بن عقیــل)ع(« ملایر انتخاب شــد. در عملیات 
والفجــر 8 جــاده فاو-ام‌القصــر دوشــادوش ســردار شــهید رضــا 
شــکری‌پور فرمانده گردان 154 حضــرت علی اکبر)ع( هنرنمایی 
کرد.ایســتادگی رزمندگان اســتان همدان در این منطقه به‌قدری 
مهم بود که محســن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران اعلام 
کرد: »رزمندگان استان همدان تنگه احد را برای ما حفظ کردند«. 
حضور حماسی حاج حسن در عملیات کربلای 5 با شکم باز هم 

جان تازه‌ای به رزمندگان گردان 151 داده بود.
ëëنجات معجزه‌آسای شهید تاجوک از تیر خلاص عراقی‌ها

نادرمحمدی با اشــاره به ماجرای اســارت شــهید تاجوک هم 
بیــان می‌کند: ســال 1363 پــس از بمباران اردوگاه ابوذر قرار شــد 

عملیاتی در میمک و سومار انجام شده و گردان 151 در آن شرکت 
کند. وقتی نیروهای اطلاعات موقعیت منطقه را برای حاج حسن 
تشــریح کردند؛ قانع نشــد و خود به همراه چند نفــر از رزمندگان 
برای شناســایی رفت. بعد از نماز صبح حرکت کرده و در بین راه 
به کمین دشــمن گرفتار شــدند. دو نفر از آنها موفق به فرار شــده 
و دو نفــر بــه نام‌های جعفــری و محمد آلپور معــروف به محمد 
عــرب)از اســرای عراقی که خود را تســلیم کرده بود( به شــهادت 
رسیدند.حاج حسن هم بشــدت زخمی شده و به اسارت درآمد، 
اما عراقی‌ها به‌دلیل شدت جراحت در بین راه تصمیم می‌گیرند 
که او را رها کنند. آنها بدنش را تیرباران می‌کنند تا نکند زنده بماند 
و تیــر خــاص را هم به صورتــش می‌زنند، اما شــهید تاجوک که 

دستش را آهسته حفاظ سرش کرده بود؛ نجات پیدا کرد.
در ایــن ماجرا، عصب دســت راســتش قطع شــد، امــا دوباره 
بــه جبهــه برگشــت و در عملیــات‌ متعــدد شــرکت کــرد.از دیگر 
صحنه‌هــای حضور حاج حســن تاجوک، عملیــات مطلع‌الفجر 
در منطقــه گیلانغرب و ســال 1360 بــود. تعداد قابــل توجهی از 
رزمندگان اسلام در محاصره عراقی‌ها گرفتار شده بودند و با تدبیر 
فرماندهان وقت بنا شد که جمعی از رزمندگان استان، عملیات 
فریــب انجــام داده و توجه دشــمن را به خود جلــب کنند که این 
نقشه با موفقیت همراه شد.حاج حسن و گردان 151 در عملیات 
ســخت بیت‌المقــدس 2 کــه دی 1366 در منطقه مــاووت عراق 
انجام شــد هم شــرکت کرده و نبرد ســختی را در ســرمای سوزان 
زمســتان تجربه کردند.آخرین ماه رمضان زندگی شهید تاجوک 
هم در اردوگاه شــهید شــهبازی کرمانشــاه ســپری شــد. او مراسم 
جزءخوانــی قرآن کریم را برگزار کرده و باوجود اینکه فرمانده بود 
برای رزمندگان، افطاری و ســحری آماده می‌کرد.تیر 1367 برای 
حفــظ ارتفاعات »گِــرده رش« در منطقه ماووت تــاش کرد و به 
همراه چند نفر در سنگر روباز مستقر شد. در حال حفظ ارتفاعات 
از دســت دشــمن بودند که خمپاره‌ای بالای ســر آنها عمل کرده 
و همگی به شــهادت رســیدند.یکی از ســربازان به‌نام محمدرضا 
فارســی کــه علاقــه زیادی به حاج حســن داشــت با شــنیدن خبر 
شــهادت او ســوار خــودرو تویوتــا شــده و باوجــود آتــش دشــمن، 
پیکر حاج حســن را برگرداند.پیکر ســایر شــهدای »گرده رش« به 

نام‌های جمشید بیات، احمد عبدلی، سید محمد شبیری، مجید 
محسنی، ابوالحسن محمدی، رحیم افزا و محمدرضا رفعت جو 

در منطقه ماند و چند سال بعد به میهن بازگشت.
حاج حســن تاجــوک را به‌عنوان »فرمانده تیپ کربلا« نشــان 
کــرده بودند، اما مرغ روحش تاب نیاورد و در تیر 1367 آســمانی 
شــد. به گفته ســردار بحرینی، فرمانده وقت لشکر مهندسی امام 
علــی)ع( و نیروهــای گــردان 151 شــهادت حــاج حســن در ایــن 

عملیات برای همه قابل پیش‌بینی بود.
پیش از رفتن به ارتفاعات، همه نیروها را جمع کرده، حلالیت 
خواسته و گفته بود: »در طول جنگ شاهد از دست دادن خیلی از 
دوســتان بوده و دیگر طاقت تحمل داغ جدیدی ندارم. اگر قابل 

باشم این بار نوبت خودم است.«
ëëمرد روزهای سخت جنگ

نادرمحمــدی، معــاون گــردان تخریــب لشــکر انصار اســتان 
همدان هم با اشاره به دیگر ویژگی‌های بارز شهید حسن تاجوک 
می‌گوید: هرچند او مرد روزهای سخت جنگ و فردی مصمم در 
میــدان نبرد بود، امــا مردمدار و اهل خدمت بی‌منت بود و هرجا 
که نظام جمهوری اسلامی نیاز داشت چه جبهه نبرد و چه عرصه 
محرومیت‌زدایی مشتاقانه حاضر می‌شد.شهید تاجوک، شیفته 
بچه‌هــای بســیج، ســاده و بی‌آلایــش، کم حــرف و پرکار بــود و در 
دفاع از انقلاب و نظام اسلامی با کسی ملاحظه نمی‌کرد.او محور 
اصلی مبارزه با ضد انقلاب در ملایر بود و بارها از طرف آنها مورد 
تهدید و ضرب و شتم قرار گرفت.در بحث مبارزه با سرمایه‌داری 
هــم مقابــل نماینــدگان وقت مجلس شــورای اســامی ایســتاد. 
این فرمانده شــجاع که خار گلوی دشــمنان بود در برابر نیروهای 
بسیجی تواضع ویژه‌ای داشت و هر جا او بود؛ نیروهای کادر جرأت 

بی‌مهری به نیروهای بسیجی را نداشتند.
ëëکاش هفتاد بار تکه تکه شوم

وصیتنامه‌ای از ســردار شــهید حســن تاجوک به یادگار مانده 
که مطلع آن، یاد یاران حضرت سیدالشــهدا)ع( در عاشــورای 61 
هجــری را تداعی می‌کنــد.در وصیتنامه این شــهید گرانقدر آمده 
اســت: »خدایا ای کاش هفتاد بار زنده می‌شدم و دوباره در سنگر 
تکه تکه می‌شدم. مگر نه اینکه همیشه در زیارت وارث می‌خوانیم 

که: »یا لَیتَنا کنـاّ مَعکم فأفوزَ فوزاً عظیماً.«
ای امت شهیدپرور قدر امام)ره( را بدانید و نکند کاری کنید که 
نفرینــی که حضرت علی)ع( به امت خود کرد، امام هم به شــما 

بکند و فرمود: »خدایا نعمت حاکم صالح را از این امت بگیر«.
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عزیز کرده‌ای که 
مرد روزهای سخت جنگ بود

حضور شهید حسن تاجوک در عملیات کربلای 5 با بدن زخمی 

سردار شهید حبیب‌الله مظاهری
نام حبیب هست 

و نشان حبیب نیست
صبــا رســتگار/ دوران دفاع مقــدس با همه فراز و نشــیب‌ها 
میــدان آزمون مردان برومنــد ایران بود؛ مردانی که تا دیروز 
جوانــان و نوجوانان کم ســن و ســالی بودند که کســی آنها را 
بــاور نمی‌کــرد، امــا در پرتــو خورشــید انقــاب قد کشــیدند. 
مــردان کوچکــی کــه یک شــبه ره صد ســاله رفتــه و در زمره 
فرماندهــان بزرگ نظامــی قرار گرفتند. انســان‌هایی با روح 

بلند، اراده‌ای محکم و اخلاص مثال زدنی.
حبیــب‌الله مظاهــری از فرماندهان برجســته، اما گمنام 
دوران دفاع مقدس اســت. جوانی 20 ســاله که حماسه‌های 
بزرگــی را رقــم زد و محبوب قلب فرماندهان لشــکر محمد 
رســول‌الله)ص( بــود. او 2 خــرداد 1341 در شــهر »مَریانَج« 
اســتان همدان پس از یک انتظار 16 ســاله برای تولد فرزند 
پــای به هســتی گذاشت.پســری کــم حرف بــا موهــای بور و 
چهــره‌ای محجــوب که حیــا همیشــه در آن موج مــی‌زد. به 
ندرت پیش می‌آمد که درخواســتی داشته باشد. رزمنده‌ای 

دلیر و فرمانده‌ای تیزهوش در میدان رزم بود.
او که ســردار شــهید حســین همدانی، مؤســس تیپ 32 
انصار استان همدان به او عشق می‌ورزید در همان ماه‌های 
آغازیــن جنــگ تحمیلی چنــان شــجاعت و لیاقتــی از خود 
نشان داد که به فرماندهی گردان مسلم بن عقیل لشکر 27 

محمد رسول‌الله)ص( منصوب شد.
عملیــات  و  خرمشــهر  آزادســازی  در  گــردان  ایــن 
توانســت  و  داشــت  ای  برجســته  نقــش  بیت‌المقــدس، 
بخشــی از ارتفاعــات حســاس و مهــم منطقــه دهلــران را 
حفــظ کنــد. به‌گفتــه رزمنــدگان دوران دفاع مقــدس در آن 
لحظات ســخت که همه جا غرق در آتش و خون بود؛ حاج 
احمــد متوســلیان چشــم امیــد به حبیــب دوختــه و حضور 
ایــن فرمانــده جــوان برایش قوت قلــب بود. حبیــب پس‌از 
خرمشــهر  در  طولانــی  رزمــی 
روی  پیکــرش  و  شــده  زخمــی 
زمیــن باقــی مانــد. همــه فکــر 
می‌کردند شهید شده و برایش 
مراســم ختم گرفته و سنگی به 
نشــان یادبــود بر مــزاری خالی 

گذاشتند.
نزدیــک 20 روز بعــد وقتی 
خوانــدن  بــرای  رزمنــدگان 
نمازخانــه  بــه  صبــح  نمــاز 
چهــره  رفتنــد؛  همــدان  ســپاه 
را  حبیــب  مهربــان  و  آرام 
دیدنــد که دســت بــه قنــوت بلند کــرده بود. شــور و نشــاط 
همــه جا را فــرا گرفت. گفتند:»فکر کردیم شــهید شــدی.« 
گفــت: »هنــوز وقتش نرســیده.« حبیب فرمانــده محجوب 
و دوســت داشــتنی لشــکر انصار آمده بود تا حماسه بزرگ 
دیگــری را رقم زند.حماســه‌ای کــه در تاریخ ماندگار شــد و 
نــام شــیرمردان تیــپ 32 انصار بــر تارک آن می‌درخشــد. 
رمضــان ســال 1361 بــود کــه عملیــات رمضــان در منطقه 
بیابانی »کوشک« و غرب جاده اهواز ـ خرمشهر رقم خورد. 
تابســتان، عطــش و گرمــای 50 درجــه بیابــان »کوشــک« 
همگــی دســت به دســت هم داده بــود تا ســختی رزم چند 
برابــر شــود.عملیات رمضــان با مشــارکت تیــپ 32 انصار 
اســتان همــدان و تیپ ثارالله به فرماندهی ســپهبد شــهید 
قاســم ســلیمانی با رمز »یا صاحــب الزمان)عــج(« انجام 
شد. رزمندگان استان همدان در این عملیات نقش مهمی 
ایفا کرده و دشــمن را شکســت دادند. اقدامــی که صدام را 
عصبانــی کرد و چنــد روز بعد انتقام آن را گرفت.بیســت و 
پنجم تیر 1361 وقتی چند هزار نفر برای اقامه نماز جمعه 
در ورزشــگاه همدان جمع شده بودند؛ هواپیماهای عراقی 
آنها را بمباران و صدها نفر از مردم به خاک و خون کشیده 
شــدند.با این حــال نماز جمعه به امامت آیت‌الله حســین 
نوری امام جمعه وقت همدان در مسجد جامع اقامه شده 
و آن ورزشــگاه هم به یاد شــهدای مظلوم واقعه »شــهدای 

قدس« لقب گرفت.
ســردار شــهید حبیــب‌الله مظاهری کــه در خرمشــهر به 
آرزوی خــود نرســیده و شــوق شــهادت در چشــمانش موج 
می‌زد در »رمضان« فرصت وصال یافت و آســمانی شد. او 
همــه 20 ســالگی‌اش را در کفن پیچیــد و تقدیم کرد تا نهال 
نازک انقلاب بارور شــود. فرمانده‌ای شاخص، اما گمنام که 
جاویدالاثــر شــد تا انقلاب اســامی هر روز پــر آوازه‌تر از قبل 
شــود.حبیب جــزء فرماندهان برجســته اســتان شــهیدپرور 
همــدان اســت کــه در ســال 98 مفتخــر بــه دریافــت درجه 
سرتیپ تمام از طرف رهبر معظم انقلاب شد. با‌ وجود این 
و با همه بلندمقامی در زادگاهش گمنام مانده و نه نگارش 
کتابش پس از سال‌ها به سرانجام رسیده و نه بنا یا خیابانی 
بــه نامش نامگذاری شــده اســت.مزارش در گلزار شــهدای 
شــهر مریانج همچنان خالی ماند و افســوس که امروز »نام 

حبیب هست و نشان حبیب نیست«.

سمیه مظاهری
خبرنگار

به بهانه 15 مردادماه؛ سی و چهارمین سالروز شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی

از راست سردار شهید حاج مصطفی طالبی.جواد ملصقی.مرتضی نادرمحمدی.حیدر تکلو.سردار شهید حاج حسن تاجوک

از خاطراتی که از او باقی مانده می‌شــود چهره پسرک لاغری را 
تصور کرد که با سر ماشین شده هر روز صبح با زحمت از دیوار 
مدرســه دهخدا در قزوین بالا می‌رود و جاروی سرایدار مدرسه 
را برمــی‌دارد و قبل از آمــدن دانش‌آموزان حیاط را جارو و بعد 
آب‌پاشی می‌کند تا یک موقع اداره یا مدیر مدرسه سرایدار را که 
چند روزی اســت کمرش درد می‌کند، از مدرســه اخراج نکنند. 
یــا می‌توان جوانــی را تصور کرد که ســر به زیر در اتــاق فرمانده 
یک پایگاه هوایی در شــمال تگزاس امریکا نشسته تا او با تأیید 
پرونــده‌اش پای حکــم خلبانــی‌اش را امضا کند. کودکــی که از 
دیوار مدرســه دهخدا بالا می‌رفت تا مدرسه را آب و جارو کند و 
جوان ایرانی داوطلب دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری 

در  این پایگاه امریکایی کسی جز  عباس بابایی نبود.

پــدرش دوســت داشــت او پزشــک شــود و اتفاقــاً در آزمون 
پزشــکی هم قبول شــد اما خودش دوست داشت خلبان شود، 
این شــد که ســال ۱۳۴۸ وارد دانشــکده آموزش خلبانی شد. 3 
ســال امریکا بود. ســال ۱۳۵۱ ژنرال امریکایی فرمانده پایگاهی 
کــه عبــاس در آن آمــوزش عملــی خلبانی می‌دیــد پای حکم 
خلبانــی‌اش را امضا کرد و خلبان جوان با درجه ســتوان دومی 

در پایگاه هوایی دزفول مشغول خدمت شد.
آبان ســال ۱۳۵۵ وقتی بود که هواپیماهای پیشــرفته اف۱۴ 
وارد ایــران شــد. بابایــی یکــی از خلبانانی بــود که برای پــرواز با 
ایــن هواپیما انتخابــش کردند. به پایگاه هوایــی اصفهان رفت 
و خلبــان هواپیمــای پیشــرفته اف۱۴ شــد. بهمن ۵۷ کــه آمد و 
انقلاب شــد، عباس سرپرســت انجمن اســامی پایــگاه هوایی 

اصفهان شد.
می‌شــد حــدس زد او در ایــن دو ســه ســال مشــغول چــه 
فعالیت‌هایــی بــوده اما هر چه بــود طوری رفتار نکــرده بود که 

بــه کارهایش پی ببرند و دســتگیرش کنند. هفتم مــرداد ۱۳۶۰ 
عبــاس از درجــه ســروانی بــه ســرهنگ دومــی ارتقا پیــدا کرد، 
درجــه‌ای کــه بــا آن فرمانــده پایــگاه هوایــی اصفهان شــد، اما 
عباس هنوز همان عباس قدیم بود با همان خلق و خو و رفتار 

بی‌تکلف.
دو ســال بعــد در نهــم آذر ۱۳۶۲ عبــاس درجــه ســرهنگ 
تمامــی‌اش را هــم گرفت و بعد معــاون عملیــات فرماندهی 
نیــروی هوایــی شــد. او زمانــی ایــن پســت را تحویــل گرفت که 
خرمشــهر فتح شــده بود. حــالا دیگر بایــد به تهــران می‌آمد و 
در ســتاد فرماندهی خدمت می‌کرد، اما عبــاس بابایی پرواز را 
کنار نگذاشت.ســال ۱۳۶۶ اوج درگیری‌ها در خلیج فارس بود. 
عباس هفته‌ای دو ســه روز بر فراز خلیج فارس گشــت می‌زد و 
کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که نفت ایران را صادر می‌کردند 
یــا کالاهــای اساســی وارد کشــور می‌کردنــد، اســکورت می‌کــرد 
تــا بــه ســامت از تنگه هرمز رد شــوند. اردیبهشــت مــاه درجه 

سرتیپی‌اش را هم گرفته بود اما باز پرواز می‌کرد.
مــرداد مــاه بعــد از عملیات کربــای5 که بــا موفقیت 
انجــام شــد، مســئولان قــرارگاه خاتم‌الانبیا به ایــن نتیجه 
رسیدند پرسنلی که در این عملیات تلاش داشتند به عنوان 
تشویقی به مکه اعزامشان کنند. بنابراین اسم عباس را هم 
را برای رفتن به سفر حج رد کردند. عباس ساکش را بست 
و تا پای هواپیما هم رفت اما تماسی گرفته شد و خبردادند 
که عراقی‌هــا دوباره به حریم کشــورمان تجــاوز کردند. آن 
موقع بود که دل عباس دیگر راضی نمی‌شــد به حج برود 
و خلیــج فــارس بماند، گفــت روز عید قربان هم که شــده 

خودش را به مکه می‌رساند.
پانزدهم مرداد 1366 بود، با دوست خلبانش پروازشان 
را شــروع کردند، رفتند و هدفشــان را در خــاک عراق زدند و 
برگشتند. در راه برگشت بودند که فضای داخل کابین را دود 
گرفــت. خلبان کابین جلو هر چه از آینه کابین عقب را نگاه 
کــرد اثری از عبــاس ندید. هواپیما مــورد اصابت گلوله‌های 
تیربــار ضد هوایی قرار گرفته و نقــص فنی پیدا کرده بود؛ به 
هر زحمتی بود هواپیما را تا باند فرودگاه کشــاند و نشســت. 
یکــی دیگر از خلبان‌ها که روی باند منتظر فرود هواپیما بود 
به ســمت کابین عقــب هواپیما رفت، عبــاس خونین آنجا 

کف کابین عقب افتاده بود، درست روز عید قربان.

پرواز عاشقانه


